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Abstract  

In Muslim rhetoric, there are some debates about the way odes are 

composed. One of the debates among poets and critics is a narrative 

that contains specific instructions for composing an ode. That is, poets 

must go through certain steps to compose a beautiful ode. According 

to the instructions, poets should first think about the meaning and then 

choose a suitable meter and rhyme. Finally, they are to correct and 

confirm the poems. This study attempts to find out what the 

philosophical basis of this method of writing poems is. The study 

concludes that this foundation has its roots in Aristotle's theory of 

language mentioned in Organon and Peri Hermeneias. 

Keywords: Poetry, Muslim Critics, Aristotle, The Organon, linguistic 

theory 

Extended abstract 

Composing ode in the Arabic language and literature dates back to the 

pre-Islamic period. The poets of the Jahili period were familiar with 

the ode and used it to speak on various subjects. In Jahili period, the 
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ode system was an institution that produced thoughts and expressed 

the meaning of the Jahili world through visual and rhythmic language. 

As a rule, any theory about poetry is supported by a philosophy. One 

theory of poetry that is valid in the Islamic world is the theory of Abu 

Hilal Askari presented in Al-Sana’atein. Askari believes that poets 

should first think about the meaning they want to convey and then 

choose the rhyme and complete their poems. According to him, poets 

should go through five steps to compose a good poem: 1) deciding to 

write a poem; 2) preparing the meanings in their minds; 3) choosing a 

meter for the prepared meanings; 4) choosing an appropriate rhyme; 

and 5) composing and editing the written poem. 

Abu Hilal’s philosophical ideas about writing a poem have not 

been well received so far. This may be because he is considered a 

member of a literary school rather than a member of a theological 

school. This study attempts to elucidate the philosophical 

underpinnings of some of the poetics popular among Muslim 

rhetoricians. However, it has its roots in the ideas of Aristotle. The 

study attempts to answer the question: Where are the philosophical 

roots of the theory that specifies a method of poetic writing known in 

the Islamic world? 

It is noteworthy that Aristotle drastically influenced the Islamic 

world, so researchers cannot simply ignore his presence even if it 

seems that he cannot have any influence. In any case, researchers 

should be careful and recognize his probable impact. Aristotle’s 

Organon contains a theoretical discussion of the nature and function of 

language. This prompts researchers to consider Aristotle’s role in 

poetry writing methods. Aristotle includes four elements in his 

considerations: Sensual passivity, speech, writing, and external reality. 

It should be mentioned here that for Aristotle, words are 

representatives of the soul's inactivity. Comparing and contrasting 

Aristotle’s ideas and Abu Hilal Askari’s views on writing poetry make 
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some things clear. Aristotle discusses sensual passivity and its 

representative (i.e., the word) in the methods of writing poetry. 

Muslim rhetoricians also speak of two elements corresponding to each 

other or one representing the other: the first is “meaning” and the 

other is “meter and rhyme”." Askari emphasizes that poets should first 

prepare the meanings in their minds and then consider how to deal 

with these meanings and choose a rhyme suitable for them. This 

means that poets cannot choose any meter or rhyme for any meaning, 

just as Aristotle said that poets should choose the words that represent 

sensual inactivity, not the words that lack such capabilities. The 

mentioned correspondence between Aristotle's theory and the theory 

of Muslim rhetoricians in this regard can be presented as follows: 

Sensual passives → Vocabulary (special) 

Meanings → Meter and rhyme 

It can be concluded that Aristotle’s ideas about language, words 

and meanings were the origin for part of the poetic theory of the 

Muslims in the Islamic world. 
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 نظریۀ زبانی ارسطو: خاستگاه بوطیقای قصیده در جهان اسلام 

 2* نیلوفر جعفرزاده، 1مصطفی جلیلی تقویان

 (14/40/1045پذیرش:  52/5/1041)دریافت: 

 چکیده

ها رد. یکی از این بحثهای سرودن قصیده مباحثی وجود دادر بلاغت مسلمانان دربارۀ شیوه

در میان شاعران و ناقدان، روایی داشته و دربردارندۀ دستورهایی خاص برای سرودن قصیده 

ای زیبا بسراید. او باید است؛ بدین معنا که شاعر باید مراحلی را طی کند تا بتواند قصیده

ن معنی ای متناسب با آنخست معانی را در ذهن خود حاضر گرداند، سپس وزن و قافیه

انتخاب کند و سرانجام به حک و اصلاح شعرش بپردازد. پرسش مقالۀ حاضر این است که 

آید این بنیاد، در نظریۀ زبانی ارسطو، که در نظر میبنیاد فلسفیِ این شیوۀ سرودن چیست؟ به

 آمده است، ریشه دارد. باری ارمنیاسو مبحث  ارگانونکتاب 
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 . مقدمه1

قصیده تنها قالب »قصیده در زبان و ادبیات عرب از پیش از اسلام حضور داشته است؛ 

رغم تغییرات شعری است که از عصر پیش از اسلام معهود اعراب بود. قالبی که علی

(. شاعر 25: 1835وتا، )دودپ« وبیش ساختار اصلی خود را حفظ کرده استمختلف، کم

رانی دورۀ جاهلی با قصیده آشنایی داشت و دربارۀ موضوعات مختلف در آن سخن

گفت از گروه نیز صحبت به میان بر اینکه از فرد سخن میکرد و چون علاوهمی

(. به 551: 1835عنوان شعر غنایی نیز توصیف شد )کفافی، آورد، از این رو بهمی

های مختلف شعر جاهلی تغزل است. ذکر زن در قصیده با نام اساسعبارتی باید گفت 

شود که نشان از مفاهیم و قالب شعر در دورۀ نظیر عنیزه، سلمی، عبله و... دیده می

 جاهلی دارد.

شود که شاعران عرب صفاتی چون هایی از مدح دیده میدر شعر دورۀ جاهلی رگه

ضوع در خدمت قبایل و افراد ستودند و این موشجاعت، آزادگی و سخاوت را می

کند و مدام با قدرتمند بود. در جاهلیت نظام قصیده نهادی است که اندیشه تولید می

(. باید 20: 1832کند )مرتاض، بیان تصویری و موزون معنای جهان جاهلی را بیان می

ها نشان از دانش مردم عرب پیش از اسلام است که در تنها قالبی که گفت این گفته

کردند. قصیده از ابتدا توانسته بود نیازهای مردم زمانه را رفع کند و شناختند بیان میمی

 زبان تأثیر بگذارد. دم پارسیپس از آن با قدرت بیشتر بر مر

ای خاص، ای که دربارۀ شعر افکنده شده است معمولاً از سوی فلسفههر نظریه

وطیقا، خود به مبانی فلسفی آن شود. ممکن است واضع نظریۀ شعری یا بپشتیبانی می

ها و مبانی فلسفی آن سخنی به میان اشاره کند، امّا این امکان نیز وجود دارد که از ریشه

نیاورد. پژوهشگران ادبی وظیفه دارند که این مبانی را از پوشیدگی به درآرند. در جهان 
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رسد هنوز نظر میهایی دربارۀ شیوۀ سرودن شعر وجود دارد که بهاسلام نظریه

صورتی جدی و فراگیر مورد توجّه قرار نگرفته است؛ اگر هم پژوهشی صورت به

ها غفلت شده ها را پیش کشیده و از بررسی همۀ آنگرفته فقط برخی از این نظریه

ها نیز اعتنای چندانی نشده اند، بلکه به مبانی فلسفی آنها فهرست نشدهتنها آناست؛ نه

 است.  

هایی که در جهان اسلام روایی داشته است و از شیوۀ سرودن شعر یکی از نظریه

آورده است.  الصناعتینگوید آن چیزی است که ابوهلال عسکری در کتاب سخن می

عسکری بر آن است که شاعر به هنگام سرودن قصیده باید از نخست، معانی را در 

د. باید در نظر داشت ذهن حاضر و پس از تعیین قافیه آن گاه قصیدۀ خود را تکمیل کن

که این نظریه از سوی برخی از پژوهشگران معاصر در حوزۀ بلاغت، بررسی و مطرح 

شده، لیکن کسی به مبانی فلسفی آن توجّهی نکرده است. شاید علّت این مسئله آن 

اند است که ابوهلال عسکری را در زمرۀ ـ به قول احمد مطلوب ـ دبستان ادبی دانسته

ها و اند که به دنبال ریشهبستان کلامی؛ از همین رو احتمالاً نیازی ندیدهو نه در گروه د

اند که اصحاب دبستان ادبیِ بلاغت، مبانی مبانی فلسفی آن برآیند و با خود پنداشته

اند یا از میانِ شعر افکندههای شعریِ خود پیواسطۀ تجربهنظریۀ شعری خود را یا به

اند که بوطیقای شعر باید چیزی به این نتیجه رسیده هاشاعران مشهور و بررسیِ آن

 های بلاغتِ قدیم آمده است، باشد. چنان چون آنچه در کتاب

کردنِ مبانی فلسفیِ بخشی از بوطیقای شعری نگارندگان در این مقاله در پی روشن 

ی آن هااند و از قضا ریشهکه در میان بلاغیان مسلمان بسیار پرآوازه بوده است، برآمده

 اند. بنابراین پرسش این مقاله از این قرار است:را در نگرش ارسطو به زبان یافته
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کند و ای از سرودن قصیده بحث میای را که دربارۀ شیوههای فلسفی نظریهریشه

 وجو کرد؟ شده بوده است در کجا باید جستدر جهان اسلام شناخته

ای مهم شعری در جهان فی نظریههای فلسهدف از این جستار، نخست یافتن ریشه

اسلام است و از پسِ آن، پرتو افکندن بر بخشی دیگر تأثیراتِ میراث یونانی بر 

 های ماست. ها و نظرگاهنگرش

مندان به و علاقه 1ادبی ۀمخاطب این جستار، پژوهشگران ادبیات و تاریخ اندیش

 .هستندفلسفه و نظریۀ ادبی 

 . پیشینۀ تحقیق2

هایی را نشده است. برخی از مقالهوضوع به صورت مستقیم سخنی گفته دربارۀ این م

 آوریم:ارتباطی با موضوع ما دارد در اینجا میکه اندک

مهم نقد ادبی در  ۀطبع و صنعت، لفظ و معنا به عنوان دو قضی»ای با عنوان در مقاله

متکلف های سخن مطبوع و سعی شده است ویژگی« ابوهلال عسکری الصناعتینکتاب 

 بخشی بیان شود.از دیدگاه ابوهلال و شرایط الفاظ و معانی برای الهام

الصناعتین ابوهلال، و نقش و جایگاه آن در نقد و ادب »ای با عنوان محبتی در مقاله

های در تاریخ دوران ادبی مسلمانان و تفسیر دیدگاه الصناعتینبه نقش « اسلامی

 لاغت پرداخته است. ابوهلال در مسائل مرتبط با نقد و ب

ای است که در آن افزون ، عنوان مقاله«ای بین علم النفس ارسطو و دکارتمقایسه»

شناسی این دو فیلسوف به بررسی وجوه افتراق و اشتراک این دو بر بیان مبحث نفس

 شود.نیز پرداخته می
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ر تأثیر دو کتاب ارسطو در بلاغت عربی کتاب الخطابه و فن شع»علوی مقدم در 

 به تأثیری که این دو کتابِ برجسته بر علم بلاغت گذاشته، پرداخته است.« )فی الشعر(

ای است که در آن دیدگاه ابوهلال ، عنوان مقاله«زبان در اندیشۀ ابوهلال عسکری»

، الفروق اللغویهو  الصناعتیندربارۀ زبان در اندیشه را در دو کتاب نویسنده یعنی، 

 کند.بررسی می

 ها به موضوع مورد نظر ما نگریسته نشده است.ک از این پژوهشیدر هیچ

« گیری قصیده با نظر به قصاید سبک خراسانیتأثیر فن خطابه در شکل»در مقالۀ 

موضوعی مشابه با مقالۀ حاضر مطرح شده است؛ اگرچه موضوع این دو مقاله یکسان 

. در مقالۀ حاضر به ها با یکدیگر متفاوت استاست، امّا مسیرهای انتخابی پژوهش

ها و های اهل بلاغت پرداخته شده و از گذرگاه و تحلیل اندیشهها و دیدگاهنظریه

سخنان بلاغیون سعی در اثبات نظریۀ زبانی ارسطو شده است. در مقالۀ پورحیدری و 

ها سعی در اثبات اثرگذاری فن خطابه ها میان سبکفولادی، نویسندگان با بیان شباهت

هایی نظیر مخاطب، ابزارها، ری قصیده دارند؛ نویسندگان با بیان شباهتگیبر شکل

اند این موضوع را اثبات کنند ای و جزئی توانستهکارکردها، قالب و... به صورت نمونه

که قصیده با تأثیر از خطابه شکل گرفته است، امّا در مقالۀ حاضر به بیان نحوۀ 

شده است. به عبارتی در مقالۀ حاضر بر  گیری قصیده در جهان اسلام پرداختهشکل

بلاغت تأکید شده، در حالی که در مقالۀ یادشده مباحث با تکیه بر قالب قصیده تحلیل 

ها و شده است. درنهایت باید گفت اگرچه نتایج هر دو مقاله یکسان است، امّا دیدگاه

از یک موضوع اند متفاوت است و به وجوه متفاوتی مسیرهایی که نویسندگان برگزیده

 اند. پرداخته
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 خواند. شاعر، معانی را فرامی3

اند از تأثیر ارسطو بر پژوهشگرانی که پیش از ما به مباحث بلاغت تطبیقی پرداخته

اند که برای نمونه به تحقیق طه حسین در این باره اشاره بلاغیان مسلمان سخن گفته

یادآور شده است که بیشتر این  ینهبلاغت؛ از آتن تا مدشد. عمارتی مقدم نیز در کتاب 

اند. ها بر تأثیر ارسطو بر بلاغیان فیلسوف یا بلاغیان مکتب کلامی تمرکز کردهپژوهش

ویژه در مکتب ادبی های بلاغیان مسلمان را بهاما عمارتی مقدم بر آن است که آموزه

لیان و سیسرن های آموزگاران رم باستان یافت؛ یعنی کسانی چون کوئینتیباید در آموزه

گوید باید انتظار داشته باشیم که نظریۀ سرودن  شعر که از جانب و... . بنابر آنچه او می

آرای رمُیان کسانی چون ابوهلال عسکری، از افراد مکتب ادبی، مطرح شده است در 

خواهیم طی کنیم؛ بدین معنا باستان ریشه داشته باشد. در این مقاله راهی متفاوت را می

طرح یک آموزۀ شعری از جانب بلاغییان متعلق به دبستان ادبی ادعا کنیم که این  که با

توان یافت لحاظ بنیاد، در آرای یونانیان باستانی چون ارسطو میآموزه را از نخست و به

 و نه در آموزۀ رمُیان باستان.

ای این امکان وجود دارد که در سخنان خطیبانِ رم باستان نیز به چنین آموزه

زیسته است و به اغلب نظر داشت که ارسطو پیش از آنان می برخوریم، لیکن باید در

اند. ما در این احتمال آنان نیز در، طرح نظریه خویش از فیلسوف یونانی تأثیر پذیرفته

بخش کوشش خواهیم کرد تقریر بلاغیان بزرگ مسلمان را از شیوۀ سرودن قصیده که 

بناء اند از نو بیاوریم. یوسف حسین بکّار در کتاب تهبرخی از پژوهشگران بدان پرداخ

از ابن طباطبا علوی و ابوهلال  القصیدۀ فی نقد العربی القدیم )فی ضوء النقد الحدیث(

اند. وی از دهد که چگونه به این مسئله روی کردهکند و توضیح میعسکری یاد می

 گوید:قول ابن طباطبا چنین می
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قصیدۀ فی المعنى الذی یرید بناء الشعر علیه فی فکره نثراً، و فإذا أراد الشاعر بناء 

اعد له ما یلبسه إیاه من الألفاظ التی تطابقه، والقوافی التی توافقه، والوزن الذی 

یسلس له القول علیه، فإذا اتفق له بیت یشاکل المعنى الذی یرومه أثبته، وأعمل 

ی غیر تنسیق للشعر وترتیب فکره فی شغل القوافی بما تقتضیه من المعانی عل

لفنون القول فیه، بل یعلق کل بیت یتفق له نظمه، على تفاوت ما بینه و بین ما قبله. 

فإذا کملت له المعانی وکثرت الأبیات وفقّ بینها بابیات تکون نظاماً لها وسیلکا 

جامعاً لما تشتت منها، ثم یتأمل ما قد أداه إلیه طبعه و نتیجته فکرته، فیستقصی 

انتقاده، و یرم ما و هی منه، ویبدل بکل لفظۀ مستکرهه لفظۀ سهلۀ نقیۀ، وإن اتفقت 

له قافیۀ قد شغلها فی معنى من المعانی، واتفق له معنى آخر مضاد للمعنى الأول 

وکانت تلک القافیۀ أوقع فی المعنى الثانی منها فی المعنى الأول، نقلها إلى المختار 

لبیت او نقص بعضه، وطلب لمعناه قافیۀ تشاکله. الذی هو أحسن، وأبطل ذلک ا

ویکون کالنساج الحاذق الذی یفوف وشیه باحسن التفویف ویسدیه و )**(، ولا 

یهلهل شیئاً منه فیشینه، وکالنقاش الرقیق الذی یصنع الأصباغ فی أحسن تقاسیم 

نقشه، ویشبع کل صبغ منها حتى یتضاعف حسنه فی العیان، وکناظم الجوهر الذی 

یؤلف بین النفیس منها و الثمین الرائق، ولا یشین عقوده بأن یفاوت بین جواهرها 

، به نقل از بکّار، 6ـ2)عیار الشعر، ص  ، وکذلک الشاعر...)*( نظمها وتنسیقها

 (.20تا: بی

برای سرودن قصیده، شاعر مضمونی که قصد به نظم کشیدن آن را دارد، )ترجمه: 

کند و های متناسب با آن را آماده میآورد و الفاظ و قافیهیصورت نثر در ذهن مابتدا به

گزیند. اگر به بیتی که همان همچنین وزنی را که آن معانی را به روانی بیان کند برمی

ها کند برسد همان را بنا و سپس اقدام به پردازش قافیهمضمون مدّنظرش را منعکس می

کشد یی و متفاوت از بیت دیگر به نظم می؛ در این حال او هر بیتی را به تنهاکندمی
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بدون اینکه بخواهد به کلیّت شعر و هماهنگی میان ابیات فکر کند و زمانی که مضامین 

پردازد و مدّنظر او کامل شود و تعداد ابیات زیاد شود به ایجاد هماهنگی میان ابیات می

د. پس از آن نگاهی کند تا از پراکندگی و تشتت خارج شوننظام واحدی را برقرار می

اندازد و اشکالات آن را پیدا و اوست می ۀفکر و ذوق شاعران ۀدوباره به آنچه نتیج

 ۀکند. نکتکند و به جای الفاظ نامناسب، الفاظ روان و زیبا را جایگزین میبرطرف می

کار گرفت و سپس آن قافیه را در معنایی های را در معنایی بدیگر اینکه اگر شاعر قافیه

دهد و آن بیت اولّ را تر دید، در این صورت معنای دوّم را ملاک قرار میدیگر مناسب

ای را که مکمل دهد و برای آن قافیهکند یا بعضی از آن را تغییر مییا به کلّی منتفی می

کند که ماهری عمل می ۀکند. بدین ترتیب شاعر همانند بافندمعنای مدّنظر باشد پیدا می

ای از بخشد و هیچ نقطهرساند و قوام میل نقش خود را به هماهنگی میبه بهترین شک

آن نقش منجر شود؛ همچنین شاعر مانند  ۀبافد تا به زشت شدن چهرآن را بد نمی

گیرد و به هر رنگی کار میهها را در بهترین نقاط نقش خود بنقاشی است که رنگ

مانند کسی است که گوهرها را در  اش دوچندان شود وبخشد که زیباییآنگونه غنا می

کند و بها انسجام و هماهنگی ایجاد میکشد و میان جواهرات گرانکنار هم به نظم می

گردنبندهای خود را زشت  ۀهای جواهر، چهربا برهم زدن نظم و هماهنگی دانه

 (.کندنمی

ست. همین راستادهد که در وی همچنین به سخن ابوهلال عسکری نیز توجّه می

 نویسد:ابوهلال عسکری می

و إذا أردتَ أن تعمل شعراً فأحضر المعانی ألتی ترید نظمها فکرک و أخطرها علی 

قلبک و أطلب لها وزناً یتأتی فیه إیرادها و قافیۀ یحتملها فمن المعانی ما تتمکن 

من نظمه فی قافیۀ و لا تتمکن منه فی أخری أو تکون هذه أقرب طریقاً و أیسر 
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سلساً سهلاً ذا حلاوۀ  فیجیءی تلک و لأن تعلو الکلام فتأخذه من فوق کلفۀ منه ف

و رونق خیر من أن یعلوک فیجیء کزّاً فجاً و متجعداً جلفاً. فإذا عملتَ القصیدۀ 

فهذبها و نقحها بإلقاء ما غثَّ من أبیاتها و رثّ و رذل و الاقتصار علی ما حسُن و 

اوها و تتضارع عوادیها و تستوی أجز فخم بإبدال حرف منها بأخر أجود منه حتی

 5(. 22ـ20)همان:  أعجازها

ها را داری در )ترجمه: برای سرودن شعر، ابتدا مضامینی که قصد به نظم کشیدن آن

ای باش که بتوانی در قالب آن افکارت را به تصویر ذهن بیاور و در پی وزن و قافیه

برساند. بعضی معانی هستند که ای بیندیش که آن مضمون را بکشی و نیز به قافیه

ای بیان کنی، ولی همان معنا را در قالب قافیۀ دیگر ها را در قالب قافیهتوانی آنمی

تر از کاربرد تر و روانتوانی پیاده کنی یا اینکه سرودن آن معنا بر یک قافیه راحتنمی

ی کنی و یک قافیۀ دیگر است؛ برای اینکه تو سوار بر کلام شوی و بر آن حکمران

درنتیجه آن را به کلامی آسان و روان تبدیل کنی آن را از رأس )قافیه( شروع کن تا 

درنتیجه کلامت آسان و روان و شیرین بشود و این حالت بهتر از آن است که کلام بر 

تو حکمرانی کند و درنتیجه تبدیل شود به یک کلام زشت و نارسا و پیچیده. وقتی 

کیفیت و ح و تنقیح آن بپرداز به این صورت که ابیات بیقصیده را سرودی به تصحی

نامناسب را حذف کن و تنها به ابیات فاخر و زیبا اکتفا کن یا اینکه حروف نامناسب را 

دست و سرتاسر آن از آغاز ات یکبا حروف بهتری جایگزین کن تا درنهایت قصیده

 تا پایان با هم منسجم شود(.

گوید؟ از نگاه وی شاعر باید پنج گام بردارد تا یابوهلال عسکری دقیقاً چه م

 :شعری خوب سروده باشد

 ؛کردن برای سرودن . اراده1
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 ؛. فراخواندن معانی در ذهن5

 ؛. برگزیدن وزنی برای آن معانی8

 ؛ای مناسب آن. برگزیدن قافیه0

 .شده. حک و اصلاح شعرِ سروده2

ۀ بن منقذ و ابن رشیق قیروانی نیز بکّار همچنین افزون بر دو بلاغی بالا از اسام

 نویسد:آورد. وی از قول قیروانی میسخنانی می

و الصواب أن لا یصنع الشاعر بیتاً لا یعلم قافیته غیر أنی لا أجد ذلک فی طبعی 

جملۀ و لا أقدر علیه بتّۀ بل أصنع القسیم الأول علی ما أریده ثم ألتمس فی نفسی 

ک فأبنی علیه القسیم الثانی أفعل ذلک فیه کما یفعل ما یلیق به من القوافی بعد ذل

من یبنی البیت کلّه علی القافیۀ و لم أر ذلک ینحلّ علیّ و لا یزیحنی عن مرادی و 

د بها أو علی جهۀ لا یغیّر علیّ شیئاً من لفظ القسیم الأول إلّا فی الندرۀ التی لا یعت

 (.22)همان:  التنقیح المفرط

اش را است که شاعر اقدام به سرودن بیتی که قافیه روش درست اینترجمه: )

م. بلکه من ابتدا یابامّا من این را در طبع و البته در توان خودم نمی ،داند نکندنمی

های متناسب با سرایم و سپس به دنبال قافیهخواهم میاساس آنچه میبخش اولّ را بر

کنم و مانند کسی عمل میگردم و پس از آن بخش دوّم را براساس آن درست آن می

کند و تا به حال با این روش پیش نیامده که اساس قافیه بنا میۀ بیت را برکنم که هممی

خواهم بیانش کنم از دست برود یا مرا از قصدم دور کند؛ ضمن اینکه مقصودی که می

آن  ندرت واتفاق نیفتاده که این روش مرا به تغییر الفاظ بخش اوّل مجبور کند مگر به

 هم در جایی که بیش از حد در پی اصلاح و تدقیق در بیت باشم(.
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روشنی بازگفته طور کلّی شعر را ابن رشیق در این قطعه بهدستورِ ساختنِ بیت و به

آن را در ضمیرش  ۀاست. هر شاعری پیش از سرودنِ بیتِ شعر از نخست باید قافی

گیریم که بخش از این قطعه نتیجه میآماده کرده باشد و آنگاه به گفتن بیت آغاز کند. 

و حاضر باشد. ابن  8مهمی از بیتِ شعر و کل قصیده، یعنی قافیه، باید از پیش اندیشیده

های شعری یعنی رشیق در همین باب در جایی دیگر و در همین راستا از یکی از عیب

)همان:  گوید. بخشی از سخن ابن رشیق را باز بکّار آورده استتکرار قافیه سخن می

 آوریم:می العمدهتر از کتاب صورتی کاملآورد را به(. در اینجا همان گفت26

ثالثۀ آو رابعۀ آو  تکونو منهم من ینصب قافیۀ بعینها لبیتٍ بعینه من الشعر مثل أن 

نحو ذلک لا یعدو بها ذلک الموضع إلّا انحلّ علیه نظم أبیاته و ذلک عیب فی 

قا یصیر محصوراً علی شئٍ بعینه مضیّ -عنی الشاعر–لأنهّ  الصنعۀ شدیدٌ و نقضٌ بیِّنٌ

 (.883 /1 :5444)قیروانی،  علیه داخلاً تحت حکم القافیۀ

گیرند و مثلاً ای را برای بیت مشخصی از شعر در نظر میبعضی شعرا قافیهترجمه: )

را به هم گویند این قافیه برای بیت سوم و فلان قافیه برای بیت چهارم و این ترتیب می

زنند، مگر اینکه به نظم درآوردن ابیات دچار اختلال شود و این یک اشکال در نمی

آید، چراکه شاعر محصور و مهارت شعر و عیب آشکاری برای شاعر به حساب می

 کند(.محبوس بر یک چیز است و قافیه بر او حکمرانی می

زیرا  ،کندای نمیدیشد گلهقیروانی در این قطعه از اینکه شاعر قافیه را از پیش بین

او از این است که نباید  ۀشده است. گلچنین عملی اساساً یک نوع ارزش محسوب می

که ، چراای را که یک بار اندیشیده و آورده است دوباره در همان قصیده تکرار کندقافیه

حال آنکه قضیه  ،شوداو در چنین حالتی شاعر در حکم شعر و اسیر آن می ۀبنا به گفت
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شاهد  العمدۀتوان از کتاب ای که در این خصوص میترین قطعهباید عکس باشد. مهم

 نویسد:کنیم. ابن رشیق قیروانی میجا از آن یاد میای است که اکنون در اینآورد قطعه

و منهم من إذا أخذ فی صنعۀ الشعر کتب من القوافی من یصلح لذلک الوزن الذی 

ستعملها و شریفها و ما ساعد معانیهه و وافقها و طرح ما سوی هو فیه ثم أخذ م

عمل. ذلک إلّا أنه لابدّ آن یجمعها لیکررَ فیها نظره و یعید عَلیها تخیّره فی حین ال

 (.883)همان:  هذا الذی علیه حُذّاق القوم

های متناسب با آن قافیه ۀبعضی شعرا وقتی قصد سرودن شعر را دارند، همترجمه: )

تری که به بیان معانی های بهتر و کاربردیها قافیهنویسند و سپس از میان آنرا میوزن 

امّا با این حال  ،دنگذارها را کنار میقافیه ۀد و بقینکند، انتخاب میکنمدّنظر کمک می

ند و در هنگام سرودن شعر دوباره نها بازنگری کد تا در آننکنها را جمع میقافیه ۀهم

 گیرند(.کار مید. این روشی است که شعرای حاذق بهنها انتخاب کناز میان آن

ها را یک به یک ها یاد شده است از همان آغاز، قافیهجا از آنشاعرانی که در این

نویسند و سپس از میان بلکه شمار زیادی واژه، برای قافیه می ،کنندتنها مشخص مینه

ی برگزیده باید با وزن و معانی آن شعر هاکنند. این واژهها برخی را گزینش میآن

تنها پیش از گفتن آید که شاعر، نهسرودن چنین برمی ۀمطابقت داشته باشد. از این شیو

 آن شعر را نیز از پیش معلوم کرده« معانی»بلکه  ،است شعر، وزنش را مشخص کرده

تر آمد پیش ای است که این قطعه، با سخن ابوهلال عسکری کهجا همان نقطهاست. این

خلاف ابوهلال عسکری که دستور ساخت شود. باید توجّه داشت که برمرتبط می

کند ابن رشیق موضعی شاعران مطرح می ۀعنوان حکمی کلّی و برای همقصیده را به

 کند. تر دارد و آن را کار برخی از شاعران معرفی مینرم
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تر است. بکّار و علمی تربه سخنی دیگر پژوهش ابن رشیق در این موضوع تجربی

 نویسد: وی می .به این موضوع اشاره کرده است

آورد میان دو نوع از قصیده تفاوت روشن است که ابن رشیق در این گفت

هایی های ارتجالیِ آنی که درواقع دختران لحظه هستند و قصیدهگذارد: قصیدهمی

ضوعاتها و بعد از اختمار موآیند شوند و میو امعان نظر ساخته می تفکرکه بر بنیاد 

 (. 32تا: )بکّار، بی ها فی نفس الشاعردوران

جا از چند بلاغی بزرگ آورده شد نشان هایی که تا بدینباری، شواهد و نمونه

سرودن شعر و قصیده نزد بسیاری از شاعران و منتقدان،  ۀدهد که این شیومی

آن است که آیا چنین نگرشی  شده بوده است. اکنون پرسش ما در این مقالهشناخته

ای فلسفی و نظری نیز برخوردار بوده است سرودن شعر، از پشتوانه ۀدرخصوص شیو

 یا خیر؟

خوریم که بعید درست است که در میان هواداران این نگرش گاه به شاعرانی برمی

 نمایدهای فلسفی یونانی مراجعه کرده باشند و اساساً دور میرسد به کتاببه نظر می

امّا افرادی همچون ابوهلال عسکری و  ،که حتّی از نگاهی فلسفی برخوردار بوده باشند

چنان که احمد مطلوب معتقد  ـابن رشیق قیروانی به مکتب ادبی بلاغت تعلق دارند 

ها نباید چندان انتظار داشت که به مباحث نظری و فلسفی بنابراین شاید از آن ـاست 

قدرت ۀ ارسطو در جهان اسلام آن چنان پرجود این، سلطیونانیان مسلط باشند. با و

راحتی از حضور او چشم بپوشد و حتّی در تواند بهاست که پژوهشگر جدّی نمی

تأثیری داشته باشد باز باید  است توانستهآید ارسطو نمینظر میها که بهبرخی نمونه

بگوید. در کتاب ن کم از احتمال این تأثیر سخدارد و دستجانب احتیاط را نگاه 

ماهیت و کارکرد زبان وجود دارد که پژوهشگر را ارسطو بحثی نظری درمورد  ارگانون
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نقش ارسطو در نگرشی که در بالا از آن یاد شد درنگ کند و در آن  ۀدارد تا درباروامی

 فرواندیشد. 

 آنپردازیم و شباهت ماهیت زبان می ۀدر بخش سپسین به معرفی رأی ارسطو دربار

آید که این نظر میدهیم. بهسرودن شعر نشان می ۀشیورا با نگرش مسلمانان درمورد 

سرودن شعر و  ۀای مهم دربارزبان، بنیادی شده باشد برای نظریه موردنگرش فلسفی در

 قصیده در جهان اسلام.

 ای از سرودنارسطو؛ بنیاد شیوه ارگانون. 4

های صادق و ها و گزارهانواع گزارهمورد در باری ارمینیاسیا  اندر عبارتارسطو در 

های این کتاب برای ما از اهمّیّت فراوان گوید. نخستین صفحهکاذب سخن می

 نویسد:برخوردار است. وی می

های نوشتاری نمادهای اند و واژههای نفسهای گفتاری نمادهای انفعالاکنون واژه

همان نیستند گفتارها د همگان اینهای گفتاری. و به همان سان که نوشتارها نزواژه

های گفتاری ولی با این همه آن چیزهایی که واژه ،باشندیکی نمی «نزد همگان»نیز 

های نفس، نزد همگان ها هستند، یعنی انفعالهای آننخست نشانه ۀدر وهل

اند، یعنی هایشانهای نفس انگارهاند و آن چیزهایی که این انفعالهماناین

 (.62: 1823)ارسطو،  یکی هستند« نزد همگان»، نیز هاواقعیت

 گیرد:ارسطو به ترتیب، چهار عنصر را درنظر می

 ؛. انفعال نفسانی1

 ؛. گفتار5

 ؛. نوشتار8

 .. واقعیت خارجی0
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نماینده انفعال موجود در نفس است، از سویی دیگر همین  از دیدگاه او، گفتار

ای را در بدین ترتیب ارسطو مقدّمات نظریه ای از واقعیت خارجی است.انفعال، انگاره

برند. آنچه برای نام می« مطابقت با واقع»آورد که از آن با عنوان باب صدق فراهم می

های توجّه بوده این است که واژگان از دیدگاه ارسطو نمایندگان انفعال ۀگفتار ما شایست

بوهلال عسکری و ابن رشیق اند. اگر تناظری میان آنچه ارسطو گفته است و آنچه انفس

شود؛ همچنان اند برقرار کنیم موضوع روشن میسرودن شعر بر قلم رانده ۀشیو ۀدربار

 ۀشیو ۀگوید در نظریآن، یعنی واژه، سخن می ۀکه ارسطو از انفعال نفسانی و نمایند

سرودن شعر نزد بلاغیان مسلمان نیز از دو عنصر که با هم مطابقت دارند یا به نوعی 

آید. یکی از آن عناصر دیگری است سخن به میان می ۀتوان گفت یکی نمایندیم

« معنی»جز وزن و قافیه. جایگاه و دومین هم چیزی نیست به« معنی»عبارت است از 

ارسطو نیز نفس است و هر  ۀهای نفسانی در نظریچنانکه جایگاه انفعال ،در نفس است

، نمایندگانی در بیرون، یعنی بیرون از «نفسانی هایانفعال»و « معنی»ها، یعنی دوی این

 ذهن، دارند.

گونه که در سخن عسکری آمد از ابتدا شاعر باید معانی را در نفسش آماده همان 

درنظر بگیرد. این سخن بدین ای که مناسب آن معانی است کند و سپس وزن و قافیه

ای معنی موجود در نفسش ای را برتواند هر وزنی یا هر قافیهست که شاعر نمیمعنا

های نفسانی باید از برگزیند، درست مانند آنچه ارسطو گفت بدین معنا که برای انفعال

آن انفعال نفسانی باشد نه واژگانی که چنین قابلیتی  ۀهمان واژگانی بهره برد که نمایند

معنای سخنی دیگر، گوینده برای ایجاد ارتباط زبانی با دیگران و رساندن  ندارند. به

بلکه صرفاً باید از  ،ای که دوست داشت بهره ببردتواند از هر واژهمدّنظر خودش نمی

آن واژگانی استفاده کند که با انفعال موجود در نفسش مطابقت داشته باشد. بنابراین 
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بلاغیان مسلمان بدین  ۀارسطو و نظری ۀگفته را میان نظریتوان تناظر پیشاکنون می

 صورت برنهاد:

 

 واژگان )ویژه(                           های نفسانی  نفعالا

 وزن و قافیه          معانی                                         

 

سرودن شعر، ۀ رایج در جهان اسلام درمورد در نظری« معانی»شود که تأکید می

نیز « وزن و قافیه»ن سو صدق ارسطو است. از آ ۀدر نظری« های نفسانیانفعال» ۀمثاببه

 ارسطوست.  ۀمعادلی برای واژگان در نظری

 

 واژگان )ویژه(                                            های نفسانیانفعال 

"                                                                   "      
"                                                                          " 
"                                                                          " 
"                                                                         " 

 ن و قافیه      وز                                                        معانی

شباهت موجود میان این دو نظر، سراسر روشن است، البته یک اختلاف در این 

ای به آنچه مراد ما بود هرچند این اختلاف لطمه ،کنیممیان وجود دارد که آن را بیان می

های نفسانی چیزی ارسطو معیار گزینش واژگانِ درست، برای انفعال ۀزند. در نظرینمی

را برای موجودی در جهان « اسب»ای به نام واقعیت خارجی؛ اگر واژهاست به نام 

هایی دیگر و آنگاه در خارج یعنی اسب نهادیم حال چه از راه وضع و قرارداد یا از راه
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 ۀعنوان نمایندرا به« اسب» ۀنفس من صورت نفسانی اسب تشکیل شد، باید همان واژ

 را.« شیر» ۀآن انفعال بیاورم نه مثلاً واژ

سرودن شعر، درستی و مناسبت وزن و قافیه برای معانی موجود در  ۀشیو ۀدر نظری

صورت قرارداد میان شاعران و بلاغیان جا افتاده است. اهل نفس چیزی است که به

اند که مثلاً برای مرثیه از فلان صورتی پنهانی و نامحسوس بر آن نهادهادب و بلاغت به

راستی معادل و برابری در جهان ره برد. البته این تناسب بهها و بهمان قوافی باید بهوزن

که این ـ  یا قدما گفته باشند ـبلکه نوعی قرارداد است. مگر آنکه بگوییم  ،خارج ندارد

ازایی در جهان خارج دارد. به هر تناسب، مطابق با طبیعت آدمی است و بنابراین مابه

 کند.ری که ما دریافتیم خللی وارد نمیحال هر کدام را که فرض کنیم باز هم در تناظ

« لفظ و معنا» ۀشعرسرایی آگاهانه و غیرآگاهانه را به قضی ۀیوسف بکّار همین قضی

گرداند از طریق ارجاع به سخنی مهم از عبدالقاهر جرجانی. جرجانی در این باره بازمی

 بر آن است که:

ستأنف فکراً فی ترتیب إذا فرغتَ من ترتیب المعانی فی نفسک لم تحتج إلی أن ت

الالفاظ بل تجدها تترتب لک بحکم أنها خدم للمعانی و تابعۀ لها و لاحقۀ بها و أن 

إنّ » گوید: و می« العلم بمواقع المعانی فی النفی علم بمواقع الالفاظ الدالۀ علیها

اللفظ تبع للمعنی فی النظم و أنّ الکلم تترتب فی النطق بسبب ترتیب معانیها فی 

و أنت إن أردتَ الحق لا تطلب اللفظ بحال و إنما تطلب »گوید: و می« فسالن

)جرجانی، دلائل الاعجاز،  بالمعنی فاللفظ معک و إزاء ناظرکالمعنی و إذا ظفرتَ 

 (.35تا: نقل از بکِار، بیبه

وقتی که معانی را در فکر خودت به ترتیب حاضر کردی، دیگر نیازی به ترجمه: )

اساس ترتیب الفاظ هم فکر کنی، بلکه الفاظ بره برقراری ترتیب میان این نداری که ب

چراکه الفاظ در خدمت معانی و  ،شوندمعانی که در ذهن داری خودشان چیده می
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و  دانستن جایگاه الفاظ استواقع هستند، پس دانستن ترتیب معانی دررو آن دنباله

ی که شاعر برای معانی در فکر اساس ترتیبلفظ تابع معنا است و کلمات بر: »گویدمی

اگر حقیقت را بخواهی هرگز دنبال الفاظ نباش و »گوید: و می« شوندآورده چیده می

واقع لفظ همراه آن دست بیاوری درهفقط به دنبال معنا باش و اگر معنای مدّنظرت را ب

 .(«گیردآید و مقابل دیدگان تو قرار میمی

نانکه چـ ق و بلاغت مسلمانان مطرح شده است لفظ و معنا که در منط ۀاساساً قضی

آوردی که از ارسطو های یونانی ریشه دارد. آن گفتدر اندیشهـ  اندمحققان اشاره کرده

« مبحث الفاظ»همین مسئله است. در منطقِ مسلمانان و در  ۀکنندآوردیم کاملاً روشن

(. وزن و قافیه نیز 22-20تا: شده است )نک: خوانساری، بی این مسئله تا حدی باز

موجود در « معانی»باید مطابق با در نظریۀ زبانی ارسطویند که می« الفاظ»نوعی همان به

 ارسطو است، باشد.« های نفسانیانفعال»نفس که باز همان 

های او را در یکی از نظریه ارگانونویژه کتاب ترتیب عمق تأثیر ارسطو و بهبدین

 یم.کنشعری مسلمانان مشاهده می

 . نتیجه5

بنیادی فلسفی  ،ای از سرودن شعر در جهان اسلام روایی یافتشیوه ۀای که دربارنظریه

ها این بنیاد های بلاغت مسلمانان نیامده است. شاید برای آناین بنیاد در کتاب .دارد

هرحال برای ما اند، بهامری روشن بوده است و شاید هم چندان از آن اطّلّاعی نداشته

وزیان شاید این بنیاد چندان روشن نباشد. از همین رو نگارندگان کوشش کردند تا امر

 آن را بر آفتاب افکنند.
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چنانکه ـ فراخواندن معانی در ذهن و سپس انتخاب وزن و قافیه مناسب برای آن 

نه فقط عملی آگاهانه  ؛عملی آگاهانه بوده است ـ اندمحققانی چون بکّار یادآور شده

بلکه باید میان معنیِ موجود در ذهن از یک سو و قافیه و وزن از سویی  ،بوده است

داشته است. هردوی این مباحث اموری است که هم ارسطو و دیگر مطابقت وجود می

 اند. اند در نظریۀ زبانی او تشخیص دادههم محققانی که بر منطق او تأمل و درنگ کرده

طویی به زبان و لفظ و معنی خاستگاهِ توان نتیجه گرفت که نگاه ارسبنابراین می

 های شعری مسلمانان در جهان اسلام بوده است.    بخشی از یکی از نظری

 هانوشتپی

، مصطفی بازنگری در تاریخ بلاغت مدرسیدر ایران نک: « تاریخ اندیشۀ ادبی». درباره موسّسانِ 1

 .   53-52، صص 1044جلیلی تقویان، تهران: سخن، 

بوطیقای واسطۀ کتاب ست یادآوری شود که نگارندگان با کتاب یوسف حسین بکّار به. شایسته ا5

آورد نخستی که یکی متعلق به ابن طباطبا اثر سید مهدی زرقانی آشنا شدند. دو گفت کلاسیک

آمده است. نگارندگان  بوطیقای کلاسیکعلوی و دومی متعلق به ابوهلال عسکری است در کتاب 

آمده است مستقیماً از کتاب بکّار  بوطیقای کلاسیکهایی را که در کتاب قولتصمیم گرفتند نقل 

 نقل کنند. 

 سراید:. آنجا که مولوی می8

 قافیه اندیشم و دلدار من

 گویدم مندیش جز دیدار من

 کند.  درواقع به همین رسم و راهِ تعیینِ قافیه برای معنی موجود در ذهنش اشاره می

 منابع

 الدین ادیب سلطانی. تهران: نگاه.. ترجمان میر شمسنطق ارسطو )ارگانون(م(. 1823ارسطو )
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. بناء القصیدۀ فی نقد العربی القدیم )فی ضوء النقد الحدیث(تا(. بکّار، یوسف حسین )بی

 بیروت: دارالاندلس.

 . تهران: سخن.بازنگری در تاریخ بلاغت مدرسی(. 1044جلیلی تقویان، مصطفی )

   . جلد اول و دوم. تهران: آگاه.منطق صوری. (1868)خوانساری، محمد، 

(. تأثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی. ترجمۀ سیروس شمیسا. 1835دودپوتا، عمر محمد )

 تهران: صدای معاصر.

بوطیقای کلاسیک: بررسی تحلیلی انتقادی نظریه شعر در منابع (. 1831زرقانی، سید مهدی )

 . تهران: سخن.ن یونس قنائی تا اثر حازم قرطاجنیفلسفی از ترجمۀ ابوبشر متی ب

. ش کیهان اندیشه«. تأثیر دو کتاب ارسطو در بلاغت عربی» (.1862علوی مقدم، سید محمد )

 .151ـ110. 54

 . تهران: هرمس.بلاغت؛ از آتن تا مدینه(. 1832عمارتی مقدم، داوود )

. 25. ش کیهان اندیشه«. و و دکارتای بین علم النفس ارسطمقایسه(. »1826فلاح رفیع، علی )

81-25. 

 ـالصناعتین ابوهلال و نقش و جایگاه آن در نقد و ادب اسلامی » (.1830مهدی ) محبتی، 

 .120-183. 13. شنامۀ انجمن«. ایرانی

، حققه و علق علیه و العمده فی الصناعۀ الشعر(. 5444قیروانی، ابی علی الحسن ابن رشیق )

 بدالواحد شعلان. الجزء الاول. قاهرۀ: المکتبۀ الخانجی.صنع فهارسه النبوی ع

 . ترجمۀ حسین سیدی. تهران: به نشر.ادبیات تطبیقی(. 1835کفافی، محمد عبدالسلام )

طبع و صنعت، لفظ و معنا به عنوان دو قضیۀ مهم نقد ادبی در (. »1823علیرضا ) محمدرضایی،

. ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران مجلۀ دانشکدۀ«. کتاب الصناعتین ابوهلال عسکری

 .103ـ582

. ترجمۀ حسین شناختی معلقات سبعشناختی و نشانهبررسی مردم(. 1838مرتاض، عبدالملک )

 سیدی. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی.
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